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 اطلاعات مقاله     چكيده 
قرن، تأثيرهاي به سزايي بر ابعاد   ١٤ترين كتاب ديني مسلمانان در طول كريم به عنوان اصليقرآن 

است.   داشته  مسلمانان  زندگي  واژگاني،  گوناگون  غناي  و  معاني  عمق  با  آسماني  كتاب  اين 
الهام ميارزشمندترين منبع ديني  قلمداد  مسلمان  از  بخش نزد هنرمندان  بين يكي  اين  گردد. در 

بياضي» به عنوان شاعري شيعه از خطه خراسان  هاي گمنام با نام «مولانا محمدولي دشتشخصيت
هاي شعري او محسوب  ترين دستمايه ني از اصليدر سده دهم هجري است كه عبارات و معاني قرآ

بياضي و با تكيه  هاي بنيادي شعر دشتگردد. اين جستار بر آن است تا از رهگذر تحليل درونمايه مي
بر انواع رابطه بينامتني چگونگي اثرپذيري اين شاعر از معاني، مفاهيم، تصاوير و... قرآن كريم را  

اش نشان دهد. نتايج اين  هاي پنهان و آشكار شعريا در لايه واكاوي نموده و حدود و ثغور آن ر
بياضي به طور يكنواخت از قرآن اثر نپذيرفته و بيشترين تأثّر  پژوهش حكايت از آن دارد كه دشت

اي و واژگاني بيشترين بسامد و بينامتنيت از قرآن در قصايد اوست. از نظر فراواني، بينامتنيت اشاره 
  .اند اسلوبي كمترين بسامد را در ديوان شاعر به خود اختصاص داده اي و گزاره 
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  مقدمه. ١

  . بيان مسئله١.١

كريم، به عنوان سنگِ زيرين و محور بنيادين فرهنگ و  قرآن  

هاي هنري و  تمدّن اسلامي، به جهت عدم محدوديت در قالب 

تربيتي   و  تعليمي  انساني،  ديني،  مفاهيم  و  مضامين  گستردگي 

مهم الهامو...  منبع  مسلمان  ترين  اديب  و  شاعر  نزد  ديني  گر 

مي محسوب  و  پارسي  موضوعات  پروراندن  در  را  او  و  شود 

گر است. گستره تأثير اين كتاب ارزشمند و  ها ياريشخصيت 

فراخواني   از  و  است  پردامنه  بسيار  فارسي  ادبيات  بر  عظيم 

الهام شخصيت  تا  گرفته  رويدادها  و  و  ها  مضامين  از  گيري 

سوره درونمايه  آيههاي  و  و  ها  عبارات  جملات،  كاربرد  و  ها 

قر تلميحي،  واژگان  تمثيلي،  نمادين،  ساختار  در  را  آني 

  شود.تصريحي و... شامل مي

هاي منحصر بفرد بدون شك قرآن كريم به واسطه ويژگي

الهام بهترين متن براي  گيري و اثرپذيري در جهت بيان  خود، 

- تجربيات شعري و مفاهيم ذهني هر شاعر و اديب قلمداد مي

  يل ذيل را برشمرد:  توان دلاشود. براي اثبات اين امر مي

  قرآن كريم متني مكتوب است. -١

متن قرآني يك هسته مركزي ندارد بلكه برخوردار از    -٢

  پايان است. چندين هسته بي

  نهايتي را دارد.متن قرآني قابليت پذيرش تأويلات بي  -٣

گسترده   -٤ رمزي  توانش  و  ويژگي  از  قرآني  اي متن 

  )١٨٨: ٢٠٠٥(عزيز ماضي، برخوردار است. 

متن قرآن كريم به واسطه حالت و ويژگي خاص خود    -٥

بهترين راهبرد   بلكه  نيست،  نسل خاصي  به دوره و يا  منحصر 

  ها و همه افراد بشر است. دهنده براي تمام زمانزندگي و الهام 

هاي قرآني و ديني در شعر تجلّي و حضور مفاهيم و آموزه 

فارسي دارد،  و ادب فارسي قدمتي به گستردگي زبان و ادبيات  

گونه  نمونهبه  نخستين  كه  قديمياي  با  قرآن  تأثير  ترين  هاي 

- ابيات برجاي مانده از فردوسي، رودكي، شهيد بلخي، ناصر

يمين و ديگران همراه بوده است، امري كه خسرو، حافظ، ابن

بر غناي ادبيات فارسي افزوده و زمينه لازم براي انتقال و بيان  

هاي ديني را فراهم نموده است و اسلام  احكام، تعاليم و آموزه 

است.   داده  قرار  زبانان  فارسي  فهم  حوزه  و  دسترس  در  را 

از جمله شاعراني كه كلامش با اين كتاب  )  ٩٢:  ١٣٩٢(رنجبر،  

آسماني مأنوس و از آبشخور سرشار آن، در ابعادي گوناگون  

بياضي، يكي از شاعران قرن  بهره گرفته است، محمد ولي دشت 

  ي است.  دهم هجر

شيوه   بر  تكيه  با  تا  است  آن  بر  سعي  جستار،  اين  در 

اثرپذيري    -توصيفي ابعاد گوناگون  اسنادي،  و روش  تحليلي 

انواع رابطه بينامتني  شعر دشت بياضي از قرآن كريم در قالب 

واكاوي شود. از اين رو، در ابتدا چيستي رابطه بينامتني و انواع  

تح تئوري  بخش  عنوان  به  آن  خواهد  گوناگون  واكاوي  قيق 

دشت  اشعار  جداگانه  خوانش  از  و پس  ادامه  در  بياضي،  شد. 

اي با متن قرآن كريم قرار ديوان وي مورد بازخوانش مقايسه

بياضي و قرآن  گيرد و انواع رابطه بينامتني ميان اشعار دشت مي

كاربرد،   و  بسامد  و سطح  كاربرد  بعد چگونگي  دو  در  كريم 

  گيرد. ميمورد نقد و بررسي قرار 

  

  اهداف تحقيق. ١.٢

  بياضي با رويكردي قرآني.تحليل شعر دشت  -

دشت   - شعر  اثرپذيري  ميزان  آموزه بررسي  از  هاي  بياضي 

  قرآني. 

شعر    - در  قرآني  بينامتني  رابطه  انواع  بسامد  تحليل  و  بررسي 

  بياضي.دشت 

گيري از قرآن كريم در تحليل ميزان موفقيت شاعر در بهره   -

  لفظي و مفهومي.بعد 
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  سؤالات تحقيق. ١.٣

بياضي چگونه  پراكندگي انواع بينامتني قرآني در شعر دشت  -١

  است؟ 

بياضي از قرآن كريم هماهنگ و يكنواخت  اثرپذيري دشت   -٢

  است يا پراكنده؟ 

دشت   -٣ موفقيت  بهره ميزان  در  كريم  بياضي  قرآن  از  گيري 

  چگونه است؟ 

  

  فرضيات تحقيق. ١.٤

اما  دشت   -١ است،  برده  بهره  بينامتني  رابطه  انواع  از  بياضي 

و بينامتنيت گزاره بينامتنيت اشاره  بيشترين  اي و  اي و واژگاني 

  اسلوبي كمترين كاربرد را داشته اند.

بياضي از قرآن كريم در ديوان وي پراكنده  اثرپذيري دشت   -٢

  است و از يكنواختي برخوردار نيست.

گيري و اثرپذيري  وفقيتي نسبي در بهره بياضي از مشعر دشت -٣

  كريم برخوردار است. از قرآن

  

  پيشينه تحقيق. ١.٥

  - به جهت پردامنه بودن تأثير قرآن كريم بر ادب فارسي و عربي

و قدمت بسيار زياد    -به عنوان دو زبان بزرگ در جهان اسلام

پژوهش  تاكنون  اين  آن،  باب  در  توجهي  خور  در  هاي 

پذ نمونه اثرگذاري صورت  از  كه  است  آن  يرفته  معاصر  هاي 

نمود:  مي اشاره  موارد ذيل  به  در  توان  و حديث  قرآن  «تجلّي 

«تأثير قرآن و حديث در  ،  سيد محمد راستگواثر    شعر فارسي»

فارسي»   حلبياثر  ادبيات  اصغر  و  ،  علي  قرآن  از  «پرتوهايي 

«مطالعه  ،  محمدرضا راشد محصلاثر  حديث در ادب فارسي»  

بهار)»   اثر  مورد پژوهانه در تأثير قرآن در ادب فارسي،(اشعار 

در پژوهش پور  وحيد سبزيان  به واكاوي  كه  هاي فوق مؤلفان 

كريم  قرآن  گوناگون  ابعاد  از  پارسي  ادب  و  شعر  اثرپذيري 

عربي  پرداخته مقالات  مع  اند.  الجبل  بدوي  شعر  «تناص 

تني قرآني در اشعار احمد  «بينام،  عصام شرتحاثر  الكريم»  القرآن 

«بينامتني قرآني و روايي در شعر و  سيدمهدي مسبوق  از  شوقي»  

كه نويسندگان رابطه بينامتني  جواد رنجبر  از  يمين فريومدي»  ابن 

اند. از جمله كريم را بررسي نموده   شعر شاعر مورد نظر با قرآن

د  توان به موارديگر مقالات درباره بينامتني قرآني در شعر مي

نمود:   اشاره  العماني»  زير  الشعر  في  القرآني  ناصر «التناص  اثر 

و   القرآن شبانه  من  العربي»  «الاقتباس  الشعر  في  اثر  الكريم 

الفكيكي   بودن  عبدالهادي  ناشناخته  جهت  به  طرفي  از   . و... 

دشت  پژوهشمحمدولي  او  شعر  درباره  چنداني  بياضي،  هاي 

پژوهش جمله  از  است.  نشده  پ انجام  شعر  هاي  يرامون 

هاي عمده غنايي در شعر توان مقاله «درونمايهبياضي ميدشت 

بياضي» اثر فاطمه كوپا را نام برد، اما در باب  محمدولي دشت 

دشت  محمدولي  شعر  بر  كريم  قرآن  تاكنون  تأثير  بياضي 

پيش  نوشتار  رو  اين  از  است،  نگرفته  صورت  رو، تحقيقي 

  گردد.  ميپژوهشي تازه و جديد در اين باب تلقي 

  

  رابطه بينامتنيت. ٢

هاي نقد  يكي از رويكردهاي جديد و مورد توجه در پژوهش

: ١٣٩٢هاي اخير، مطالعات بينامتنيت است (رنجبر،  ادبي در دهه

پديده ٩١ از  يكي  رويكرد  اين  اشعار شاعران  ).  در  شايع  هاي 

و   معاني  عمق  جذابيت،  باعث  امر  اين  و  است  معاصر 

:  ١٣٩١(مسبوق و بيات،  شعارشان شده است.  تأثيرگذاري بيشتر ا 

٢٦(  

اولين مرتبه   براي  به عنوان يك اصطلاح  بينامتنيت  رابطه 

اواسط دهه   ناقد فرانسوي «جوليا كريستوا» در  اديب و  توسط 

عنوان گرديد    ٢٠قرن    ٦٠ ؛ عزيز ١٧٢:  ١٩٨٧(المديني،  ميلادي 

متني  و بعد از او بود كه اصطلاح رابطه بينا)  ١٧٢:   ٢٠٠٥ماضي،  

مورد توجه بسياري از ناقدان و اديبان قرار گرفت. البته برخي 

نشانه  اعتقادند كه  اين  بر  ناقدان  شناسِ ساختارگراي روسي از 

هاي  يعني «ميخاييل باختين» اولين كسي بود كه با ارائه پژوهش
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تطبيقي درباره تأثير و رابطه متون با يكديگر، توجه ديگر ناقدان  

اي ديگر از ينامتني جلب نمود. همچنين عده را به سوي رابطه ب

را   «شكلوفسكي»  روسي،  ساختارگراي  اديب  ديگر  ناقدان، 

دانند كه نظريه بينامتنيت را مبني بر وجود روابط  اولين كسي مي

نمود.   مطرح  هنري  و  ادبي  اعمال  بي ميان  ؛  ٤١تا:  (تودروف، 

  )٤٧تا: الخطيب، بي 

به سختي      بينامتنيت از جمله مفاهيمي است كه  مفهوم 

توان آن را در يك يا چند جمله به صورت خلاصه تعريف مي

حال،   فراخور  به  تا  شده  سبب  آن  وسيع  گستره  زيرا  كرد؛ 

:  ١٣٩٠(مختاري و شانقي،  تعاريف گوناگوني از آن ارائه شود.  

زيني ١٩٩ سليماني،  ؛  و  تأ)  ١٤٤:  ١٣٩١وند  ضمن  بر  شولز  كيد 

كه   است  عقيده  اين  بر  بينامتني،  رابطه  تعريف  گوناگوني 

نشانه همان كه  نشانه گونه  به  ميها  اشاره  ديگر  هر  هايي  كنند، 

- نويسد و نقاشي ميمتني به متوني ديگر اشاره دارد. هنرمند مي

تبديل   در  گذشتگانش  ابزارهاي  از  بلكه  طبيعت  از  نه  كشد، 

)    hypertexte-متنخيل (پيش طبيعت به متن. از اين رو متن د

) نفوذ نموده  hypotexte-متنمتني است كه در متني ديگر (پسا 

خواه   و  آگاهانه  خواه  نمايد،  ترسيم  را  برابر  مدلولاتي  تا 

ماضي،  ناخودآگاه.   با  )  ١٧٦-١٧٥:  ٢٠٠٥(عزيز  كريستوا،  جوليا 

معتقد  اجتناب متون،  تمامي  براي  بينامتني  رابطه  دانستن  ناپذير 

آراسته و معرقاست؛   لوحي  از  متني عبارت است  كاري «هر 

از   گرديده  دگرگون  و  شده  اخذ  شكلي  و  اقتباسات  از  شده 

براساس اين نظريه، هيچ متن  )  ٣٢٢:  ١٩٨٠(الغذامي،متوني ديگر».  

مستقلي وجود ندارد، بلكه متون برخاسته و شكل يافته از متون  

  )٩٢: ١٣٩٢(رنجبر، پيشين يا معاصر خود است. 

دكتر خليل موسي، ناقد بزرگ عرب زبان، نيز با تأكيد      

و بي و مكان  در  بر حذف زمان  متون،  دامنه  بودن  مرز  و  حد 

گويد: اين رابطه، برآيند متني از متون  تعريف رابطه بينامتني مي

گونه به  است،  دوران  هم  يا  و  جديد  گذشته  متن  كه  اي 

ها از ميان  آنهايي گردد كه مرزها در ميان  اي از متن چكيده 

شوند.   دگرگون  جديد  شكلي  در  و  شده  (الموسي، برداشته 

توان گفت:  از نظر گستره و حوزه نقد بينامتني نيز مي)  ٩٣:  ٢٠٠٠

متن در متن ديگر مي نحوه حضور يك  بررسي  به  - بينامتني 

پردازد و با حذف مفاهيمي چون مؤلف، تاريخ و جامعه، متن  

(قائمي و  گيرد.  يگر در نظر ميرا مستقل، ولي وابسته به متون د

  ) ٥٢: ١٣٩١محققي، 

  

محمدولي  .  ٣ مولانا  شعر  و  زندگي  پيرامون 

  بياضيدشت

بياضي متخلص به ولي از شاعران دوره  ميرزا محمدولي دشت 

منطقه دشت   و  ديار خراسان  در  دهم هجري  صفوي در سده 

قائنات مي اسماعيل بياض  شاه  تهماسب،  شاه  دوران  كه  باشد 

ثاني، سلطان محمد خدابنده و شاه عباس را درك نموده است  

نويسان او شاعر سخنور و نيكو بيان  و بنا به گفته اغلب تذكره 

و   ١١:  ١٣٨٩بياضي،  (دشت گردد.  عهد شاه تهماسب قلمداد مي 

ز شاعران  نويسد: «او يكي ااالله صفا درباره وي مياستاد ذبيح )  ٢١

تواناي عهد خود و در سخنوري پيرو استادان پيشين است و از  

اين روي كلامش منتخب و فصيح است و بنا بر رسم شاعران  

هاي رايج اهل زمان را در غزل عصر خود بعضي از تركيبهم

خود به كار برده و الحق خوب در كلام خود گنجانده است».  

  ) ٨٢٩: ٥ج  ،١٣٧٣(صفا، 

دشت  ولي  شعري،  نظر  مختلفي  از  موضوعات  در  بياضي 

همچون: مدح شاهان و بزرگان و اميران، مدح و منقبت پيامبر  

امام   و  علي(ع)  حضرت  ويژه  به  اطهار  ائمه  و  اسلام(ص) 

است.  نموده  آزمايي  طبع  غزل  و  هجو  فخر،  رضا(ع)، 

  )١٣٦: ١٣٩٠؛ كوپا،  ٤١-٢٩:  ١٣٨٩بياضي، (دشت
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  بياضي با  قرآن كريم شتبينامتنيت شعر د. ٤

  بينامتنيت واژگاني  .٤.١

ها و  در اين شيوه، شاعر و يا نويسنده در بكارگيري برخي واژه 

(راستگو،  دار متني و يا اثري ديگر است  ها وام ها و تركيبفعل

به    )١٥:  ١٣٨٥ است،  پربسامد  بسيار  واژگان  اين  آن،  در  كه 

يا همان  ها را مختص متتوان آن واژه اي كه ميگونه  ن غايب 

پيش متن دانست، مثلاً گفته شود فلان واژه، از واژگان قرآني  

نيز بر  است و يا ريشه  بينامتنيت واژگاني خود  اي قرآني دارد. 

- گيري، ترجمه و برآيندسازي ميچند نوع است كه شامل وام 

  باشد. 

  

  برآيندسازي ٤.١.١

به   قرآني،  تركيبي  از  بخشي  يا  و  واژه  شيوه،  اين  شكلي  در 

اي تغيير يافته از اصل و بر پايه  غيرقرآني و اصلي آن و به گونه 

رود و در واقع نوعي برآيند  مفهوم و دلالت كلي آن به كار مي

، به  )١٨(همان:  باشد  مي  -قرآن كريم  -و فرآورده از پيش متن

نحوي كه تنها پس از عميق شدن، براي خواننده مشخص گردد  

توان  ت قرآني است. از آن نمونه ميكه اصل اين واژه و يا عبار

  به موارد ذيل اشاره نمود:  

طور،        آتش  يوسف،  پيراهن  نوح،  طوفان  عيسي،  دم 

آتش ابراهيم، عصاي موسي و مانند اينها. اين نوع رابطه بينامتني  

دشت  ديوان  در  بينامتني  انواع  بسامدترين  پر  از  بياضي  يكي 

  گردد: محسوب مي

د كه  كردم  تو  خيال  او سر  پرتو  ز    ل 

تاب   طور چو  ايمن  آتش  وادي  و    است 

  ) ١٩٦:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

داستان   از  است  برآيندي  و  برساخته  طور»  «آتش  عبارت 

حضرت و موسي و آتشي كه آن را در كوه طور مشاهده نمود  

و پس چون به آن [آتش] رسيد از جانب راست وادى در آن  

ندا آمد كه اى موسى منم من   از آن درخت  جايگاه مبارك 

در   در مواردي  «آتش طور»  البته  پروردگار جهانيان.  خداوند 

  رود.فارسي با نام «آتش موسي» هم به كار مي ادب

هْلِهِ آنَسَ مِن  
َ
جَلَ وَسَارَ بِأ

َ ْ
ا قَضَی مُوسَی الأ قرآن کریم: «فَلَمَّ

نْهَا   ي آتِیکُم مِّ عَلِّ هْلِهِ امْکُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّ
َ
ورِ نَارًا قَالَ لأِ جَانِبِ الطُّ

وْ جَذْوَ 
َ
ارِ». ةٍ بِخَبَرٍ أ   )۲۹:  قصصال(مِنَ النَّ

عداوت در  خصم،  كند  سحر  كه  غم    چه 

معجز   مرا  كلك  هست  كليم چو    عصاي 

  )  ١٨٢: ١٣٨٩بياضي،(دشت

دلش  ز  دانش  و  ديده  قلمش  از  جود    آنچه 

عصاآنچه   ز  خاتم   موسي  از  جم  و    ديده 

  ) ١٧٦(همان:

شعر   اين  در  موسي»  «عصاي  همان  يا  كليم»  «عصاي 

مباركه طه است كه عصاي  سوره    ٢١تا    ١٧برآيندي از آيات  

با آن كارهايي همچون چراندن و تكاندن   چوپاني موسي كه 

به اذن خداوند در برابر  برگ براي گوسفندان انجام مي دهد، 

سحر ساحران تبديل به معجزه آن حضرت شد و با تبديل شدن  

  به ماري بزرگ مارهاي آنان را بلعيد.

كريم:    قرآن 
ُ
أ تَوَکَّ

َ
أ عَصَايَ  هِيَ  عَلَی  «قَالَ  بِهَا  هُشُّ 

َ
وَأ عَلَیْهَا   

لْقَاهَا فَإِذَا  
َ
لْقِهَا یَا مُوسَی»، «فَأ

َ
خْرَی»، «قَالَ أ

ُ
غَنَمِي وَلِيَ فِیهَا مَآرِبُ أ

ةٌ هِيَ    ) ۲۰-۱۸: تَسْعَی». (طه  حَیَّ

بردارد كه  سزد  مدحت  خواندن  گاه    به 

از   عقده  سخنم  كليمسلامت    زبان 

  ) ١٨٢:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

اين بيت برگرفته و برساخته از قضيه مشكل  مصراع دوم  

حضرت موسي در سخن گفتن و دستياري و سخنراني هارون  

با خداي خويش مي در مناجات  او است. آنجا كه  - به جاي 

ام را گشاده گردان، و كارم را براى من  گويد: پروردگارا سينه 

آسان ساز، و از زبانم گره بگشاى، [تا] سخنم را بفهمند، و براى  

  دستيارى از كسانم قرار ده، هارون برادرم را و... . من
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مْرِي»،  قرآن كريم:  
َ
رْ لِي أ «رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي»، «وَ یَسِّ

یرًا مِنْ    ةً «وَاحْلُلْ عُقْدَ  مِنْ لِسَانِي»، «یَفْقَهُوا قَوْلِي»، «وَاجْعَلْ لِي وَزِ

خِي». 
َ
هْلِي»، «هَارُونَ أ

َ
  )۲۹-۲۵: (طهأ

تمكين  پاي  او  صيت  نهد  ار  خاك    به 

زمين   گر  محشرعجب    بلرزد   روز 

  ) ١٢٤:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

دل  كرد  تمنا  تبغش  از  خواهد  ديگر    زخم 

حشرم رسيد  روز  خواهد  خونبها  زخويش    گر 

  ) ١٣٠(همان:

ترسم  زفرقتت  گريم  و  سوزم  كه    زبس 

زمن   شكوه  محشركنند  آب   روز  و    آتش 

  )٣٣١(همان: 

از   است  برآيندي  حشر»  «روز  و  محشر»  «روز  عبارت 

درآن كه  كريم  قرآن  از  آيه  و  چندين  قيامت  روز  درباره  ها 

  رستاخيز سخن به ميان آمده است. 

ارِ فَهُمْ یُوزَعُونَ»، قرآن کریم: «وَ   هِ إِلَی النَّ عْدَاءُ اللَّ
َ
یَوْمَ یُحْشَرُ أ

هِمْ   اسُ»، «ثُمَّ إِلَی رَبِّ اسُ ضُحًی»،  «وَ إِذَا حُشِرَ النَّ نْ یُحْشَرَ النَّ
َ
«وَأ

  ) ۳۸: نعامالا(یُحْشَرُونَ». 

ديد  كه  ديده  يافت  بهره  آن  درت  سجده    ز 

ز   كنعان  ديده  پيراهن فراق    بوي 

  ) ١٩٦:  ١٣٨٩ضي، بيا(دشت

در اين بيت كه در مدح امام رضا(ع) سروده شده است،  

علاقه و  ارادت  ميزان  بيان  براي  اين  شاعر  به  خويش  مندي 

بهره  با  نابينايي  امام(ع)  و  از داستان حضرت يوسف(ع)  مندي 

بوييدن   اثر  بر  بينايي  بازگشت  سپس  و  يعقوب(ع)  حضرت 

ي خداوندي و معنوي  اپيراهن يوسف و استشمام بوي او كه مايه

مي بيان  دارد،  رحماني  بوسيدن  و  و  آوردن  سرفرود  كه  كند 

آستان امام هشتم(ع) مانند بوي پيراهن يوسف شفا بخش است.  

يوسف  پيراهن  بوي  همان  مقصود  كه  پيراهن»  «بوي  عبارت 

است و «ديده كنعان» كه مقصود همان ديده پير كنعان است،  

  برآيندي است از قرآن كريم. 

تِ  
ْ
بِي یَأ

َ
لْقُوهُ عَلَی وَجْهِ أ

َ
قرآن کریم: «اذْهَبُوا بِقَمِیصِي هَذَا فَأ

بُوهُمْ إِنِّي  
َ
ا فَصَلَتِ الْعِیرُ قَالَ أ جْمَعِینَ»، «وَلَمَّ

َ
هْلِکُمْ أ

َ
تُونِي بِأ

ْ
بَصِیرًا وَأ

كَ لَفِ  هِ إِنَّ دُونِ»، «قَالُوا تَاللَّ نْ تُفَنِّ
َ
 أ

َ
جِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَوْلا

َ َ
ي ضَلاَلِكَ  لأ

لَمْ  
َ
لْقَاهُ عَلَی وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِیرًا قَالَ أ

َ
نْ جَاءَ الْبَشِیرُ أ

َ
ا أ الْقَدِیمِ»، «فَلَمَّ

 تَعْلَمُونَ». 
َ

هِ مَا لا عْلَمُ مِنَ اللَّ
َ
قُلْ لَکُمْ إِنِّي أ

َ
  ) ۹۶-۹۳: (یوسفأ

نور  از  يافت ظفر  حكمت  صيت  از  عدل  و  ديد    عهد 

از  ديد  كه  رونق    پيركنعاني يوسف  وصل   همان 

  ) ٢١٩:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

اين بيت برآيندي است از قرآن   «پير كنعاني» در  عبارت 

و مقصود همان حضرت    ٩٦تا    ٨٤يوسف آيات    ة سوركريم در  

اش يعقوب(ع) است كه با حصول وصال يوسف(ع) گم گشته 

دگر بار نيروي از دست رفته در فراق فرزند را بازيافت و نور  

  اش بازگشت. ديده به 

از   كه  باز  منم  احزاناين    فراق   كلبه 

احرام  وصل  حرم  طوف  پي  عزمم    بسته 

  )١٦٧(همان: 

برساخته و  برآيند  احزان»  «كلبه  داستان  عبارت  از  اي 

يوسف(ع) و حضرت يعقوب(ع) در سوره يوسف است كه آن 

حضرت در فراق فرزندش به اين كلبه پناه برد و تا رسيدن خبر  

وسف(ع) در آن ماند و اندوه از دست دادن او را  زنده بودن ي

خورد از اين رو اين منزل به كلبه احزان لقب يافت، اگرچه در  

  قرآن كريم نامي از كلبه احزان به ميان نيامده است. 

دارم  عجب  او  ياد  از  و  آتش  پر    دلم 

بي  ابراهيم كه  چو  او  در  آيد    ملاحظه 

  )١٨٠(همان: 

مدح حضرت رض كه در  اين شعر  ا(ع) سروده شده،  در 

بهره  با  حضرت  شاعر  شدن  افكنده  آتش  به  رويداد  از  گيري 

ابراهيم(ع) كه «از اجزاي پرجاذبه داستان حضرت ابراهيم(ع)  
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و برآيندسازي    ) ١١٧:  ١٣٨٩(راشدمحصل،  در ادب فارسي است»  

را   دلش  است،  مفهوم  كلامش  از  كه  ابراهيم»  «آتش  عبارت 

مي آتش  آن  يهمچو  ورود  از  و  امام  داند  گونه  ابراهيم  اد 

داند كند، اما ميرضا(ع) در دل پر از آتشش ابراز تعجب مي

  كه اين آتش با ياد آن امام همام گلستان خواهد شد. 

قُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ فَاعِلِینَ»،  قرآن كريم:   «قَالُوا حَرِّ

  ) ۶۹-۶۸: نبیاءالا(ی إِبْرَاهِیمَ». «قُلْنَا یَا نَارُ کُونِي بَرْدًا وَ سَلاَمًا عَلَ 

وصل  جام  در  سحر  تا  آري  آري  قربم    مست 

همچون  باده  عيسياي  ديده   دم    اممصفا 

  ) ١٦٨:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

خصم   شوم  دم گر  مرا    مسيحا  بخش  در    و 

بيان  شخص  و  سخن  سلك  كه  دانند     همه 

  )١٨٥(همان:  

عيسي» و  هاي «دم  در اين دو بيت شاعر به كاربرد عبارت

به كار برده كه برآيندي است از قرآن  كريم در    «مسيحا دم» 

موضوع معجزه حضرت مسيح(ع) مبني بر زنده كردن مردگان  

از   يكي  عبارت  اين  خداوند.  اراده  به  و  حضرت  آن  توسط 

پركاربردترين عبارات برآيندسازي شده در ادب فارسي است 

اند  بهره برده   كه اكثر شاعران به مناسبت در شعر خويش از آن 

  از آن نمونه: ) ٢٥٢:  ١٣٨٩(راشد محصل، 

كريم  كليم  موسي  كف    به 

عيسيبه   گريست   دم  زنده    كه 

  )  ٣٨: ١٣٣٧(انوري، 

چو   مبارك  و   عيسيوافي  مريم   دم    بن 

اخضر گنبد  چون  وبياراسته    عالي 

  )٥١٤تا: (ناصرخسرو، بي 

یْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِیهَا   ینِ کَهَیْئَةِ الطَّ قرآن کریم: «وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّ

بْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوتَی  
َ
کْمَهَ وَالأ

َ
فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الأ

  ) ۱۱۰ة: مائدال(بِإِذْنِي». 

نسيم  كرد  وصل  بوي  از  من  جان  به    سحر 

در  همان   روح  كند  كه  رميماثر    عظام 

  ) ١٨٠:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

سوره يس    ٧٨مصراع دوم اين شعر برآيندي است از آيه  

به خداوند مي گويد: گفت چه  درباره معاد كه آدمي خطاب 

استخوان اين  زندگى  كسى  است  پوسيده  چنين  كه  را  ها 

بار نخستين شنود: بگو همان كسى كه  بخشد و در جواب ميمى

فارسي  ادب  در  رميم»  «عظام  عبارت  البته  آورد.  پديد  را  آن 

  بسيار پركاربرد است. از آن جمله سنايي سروده: 

خويش راي  و  تعظيم  و  حشمت  به  مفتخر    اي 

خاك   زير  آر  رميمياد    ما  عظام 

  ) ٥٩تا: (سنايي، بي 

مَنْ  قَالَ  خَلْقَهُ  وَنَسِيَ  مَثَلاً  لَنَا  ضَرَبَ  «وَ  کریم:  یُحْيِ  قرآن   

  )۷۸: (یسالْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِیمٌ». 

آسيب  آن  خصم،  به  خشمت  پرتو  ز    رسد 

ز   رسد  دل  بر  را  عاصيان  جحيم كه    نار 

  ) ١٨١:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

است افتاده  قومي  به  كارم  پناها    جهان 

قطعه صحبتشان  هست  ز  كه  جحيم اي    نار 

  ) ١٨٢(همان:

عبارت «نار جحيم» اگرچه به صورت صريح و بدين شكل  

در   آن  دلالت  و  مفهوم  اما  است،  نشده  وارد  كريم  قرآن  در 

نيز  مذكور  اشعار  در  «نار جحيم»  و  ذكر گرديده  آيه  چندين 

  مفهوم و برآيندي از دلالت همان آيات است.  

كريم  قرآن  در  جهنم»  «نار  عبارت  مواردي  در  وانگهي 

جه به  كه  شده  همان  ذكر  جحيم  با  جهنم  معنايي  ترادف  ت 

  دلالت «نار جحيم» را دارد. 

مَ»،   )  ۳۵ة:  توبال(قرآن کریم: «یَوْمَ یُحْمَی عَلَیْهَا فِي نَارِ جَهَنَّ

ینِ»   ارَ لَفِي جَحِیمٍ»، «یَصْلَوْنَهَا یَوْمَ الدِّ ) ۱۵-۱۴:  نفطارالا(وَإِنَّ الْفُجَّ

ا»  «  )۹۴ة:  واقعال(جَحِیمٍ»    تَصْلِیَةُ   «وَ  شَدُّ حَر
َ
مَ أ : ةتوبال(قُلْ نَارُ جَهَنَّ
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مَ»  )  ۸۱ جَهَنَّ نَارِ  فِي  بِهِ  نَارِ  )  ۱۰۹  :ةتوبال(«فَانْهَارَ  إِلَی  ونَ  یُدَعُّ «یَوْمَ 

مَ»   مَ خَالِدِینَ فِیهَا»    )۱۳:  (طورجَهَنَّ ة:  بینال(«وَالْمُشْرکِِینَ فِي نَارِ جَهَنَّ

۶(  

خلق بر  معتبر  تو  مدح    هست 

سوره  چون  قرآنيراست    هاي 

  ) ٣٥٦:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

مصراع دوم اين شعر متأثر و برگرفته از واقعيت انكارناپذير  

هاي قرآن كريم است كه بارها  راست و غيرتحريفي بودن سوره 

توسط خود قرآن چه به صورت ملفوظ و چه به صورت اعجاز  

  تغييرناپذير بودن آن بدان اشاره شده است.

  

  گيريوام . ٤.١.٢

يا   و  واژه  ساختار  در  تغيير  ايجاد  بدون  شاعر  روش،  اين  در 

عبارت پيش متن(قرآن كريم) در زبان اصلي(عربي) و يا ايجاد  

 -نمايدايجاب مي كه اقتضاي حال و كلام آن را    -اندكي تغيير

رابطه گونه   به نسازد،  مختل  را  آن  عربي  ساختار  كه  اي  اي 

مي برقرار  كريم  قرآن  با  واژگاني  جهت  )  ١(سازد.بينامتني  به 

قرآن   فارسي،  زبان  با  عربي  زبان  واژگان  آميختگي  و  قرابت 

گيري تجلّي بسيار زيادي در  گونه و به صورت وام كريم بدين

و   است  داشته  فارسي  دشتشعر  قضيه  شعر  اين  از  نيز  بياضي 

گونه به  نيست،  و  مستثني  واژگان  از  سرشار  او  شعر  كه  اي 

ها را عبارات قرآني است كه بدون تغيير در ساختار عربي، آن

مي نمونه  آن  از  است.  برده  كار  و  به  پيامبران  اسامي  توان 

اصطلاحات  شخصيت  و  الفاظ  خداوند،  صفات  قرآني،  هاي 

توبه، اسلامي مانند: نما تقوا، ركوع، طواف، سجده،    ز، روزه، 

  حج، شكر، عفو، توكل، بهشت و جهنم و... اشاره نمود.  

ها،  گيريدر ادامه به جهت ضيق كلام و پربسامد بودن اين وام 

ذكر  به  فقط  و  شده  اشاره  جدول  قالب  در  آن  از  مواردي  به 

سوره  آيات  شماره  و  ديوان  اكتفا  صفحات  كريم  قرآن  هاي 

  )٢( شود:مي

  

  

  

  توضيحات  كاربرد در قرآن كريم   استعمال در ديوان   واژه/ عبارت 

  ١٧٧-١٣٠-١٢٠صفحات :    عرش

- ١٢٩توبه/-٥٤اعراف/ - ١٧حاقه/-٢٣نمل/ 
- ٤٢اسراء/-٢رعد/-١٠٠يوسف/ -٣ونس/ي

- ٥٩فرقان/-١١٦و   ٨٦مومنون/- ٢٢انبياء/ -٥ه/ط
- ١٥و   ٧غافر/ -٧٥زمر/-٤سجده/ -٢٦مل/ ن

  ٢٠تكوير/-٤حديد/-٨٢خرف/ز

از موارد مذكور در ديوان در  
عبارت«عرش برين» به  ١٧٧صفحه  

كار رفته است و در قرآن كريم به  
»  مورد اول «عرش» با «ال ٢جز

  كار رفته است. تعريف به

    ١كوثر/  ٢١٢-٢١١- ١٣٨- ١٢٤صفحات:   كوثر

  ١٢٥صفحه    جحيم 

-٢٣صافات/- ٩١شعراء/-٥١حج/--١١٣توبه/ 
-٥٦- ٤٧دخان/٧غافر/١٦٣-٩٧-٦٨-٦٤-٥٥

-  ٣٦نازعات/-٣١حاقه/-١٩حديد/ -١٨ور/ ط
  -٦تكاثر/-١٦مطففين/-١٢تكوير/-٣٩

  و...  ١١٩بقره/  -٨٦-١٠مائده/ 

واژه «جحيم» و «جهنم» حدود  
مورد در قرآن كريم به كار   ١٢٠

مورد آن با «ال»   ٢٣رفته كه 
- بدون آن ميمورد  ٩٧تعريف و 

  اشد ب

  كعبه 
- ٣٣٧-٣٣٢-١٦٦- ١٦٥- ١٣١صفحات: 

٣٤٩  
    ٩٧و  -٩٥مائده/ 
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  ١٤٠صفحه    نعيم

 -  ١٣انفطار - ٣٨معارج/ - ٨٩واقعه/ - ٢١توبه/ 
- ٥٦حج/-٩يونس/-٦٥مائده/ -٢٤و   ٣٢مطففين/

-١٢واقعه/ -٤٣صافات/ -٨لقمان/-٨٥عراء/ش
  ٨تكاثر/ -٣٤لم/ق 

مورد كاربرد «نعيم» در   ١٤از كل 
مورد همراه با   ١١قرآن كريم 

  «جنة» يا «جنات» است. 

  ٣٥٣- ١٧٨صفحات:   ابليس 
- ٦١اسراء/-٣٢و ٣١حجر/-١١اعراف/-٣٤بقره/

  ٧٤ص/- ٢٠سبأ/-٩٥شعراء/ -١١٦/طه/ ٥٠هف/ك
  . و..  ٧٥و 

همچنين واژه «شيطان» و «شياطين»  
كه مترادف «ابليس» است بيش از  

كار  مورد در قرآن كريم به ٧٠
  رفته است. 

  ٣٤٩- ٣٣٢صفحات:   قبله 

-١٤٤عمران/آل -١٩٨-١٤٥-١٤٤- ١٤٣بقره/
-٣يوسف/-١٧هود/- ٨٧- ١٦يونس/-٧٥ائده/ م

- ٧٨-٥٣-٥٢قصص/ -١٣٤طه/-١٠٧سراء/ا
- ٢١زخرف/-٤٩روم/-٤٨نكبوت/ ع

  ٩حاقه/ -١٢حديد/-١٢حقاف/ا

  

    ١٩انسان/  ١٤٦صفحه    لؤلؤ منثور 

  ١٨١-١٨٠صفحات:  رياض نعيم 
- ٨٥شعراء/-٥٦حج/ -٩يونس/-٦٥مائده/ 

  - ٣٤قلم - ١٢واقعه/- ٤٣صافات/-٨قمان/ل

البته در قرآن كريم به جاي  
«رياض»، «جنات» به كار رفته كه  
در حقيقت همان «رياض» است و  

توان با تسامح آن را بجاي  مي
  «رياض» پذيرفت. 

  ١٨١صفحه    عذاب اليم 
- ٧٤- ٣٩توبه/-١٧٣-١٦١-١٣٨-١٨نساء/

-١٧- ١٦فتح/- ٨احزاب/-٣٧فرقان/ -١٠سراء/ا
  ... ٣١انسان/-١٣مزمل/-٢٥

اين عبارت در قرآن كريم بيش از  
  مورد به كار رفته است.  ٥٨

    ٣٠قصص/   ١٩٦صفحه    وادي ايمن 

  ٩٧مؤمنون/-٤٧هود/- ٨٨زخرف/-٣٠فرقان/  ١٧٤-١٣٦-١٣٢- ١٣١- ١٢٥صفحات:   يا رب
مورد و   ٩٠عبارت «ربي» بيش از 

مورد در قرآن  ١٣٠«رب» بيش از  
  كريم به كار رفته است. 

    ٤فجر/  ١١٨صفحه    وحي

  ١٢٣صفحه  اجل

- ٦٠انعام/-٣٢مائده/ -٧٧نساء/- ٢٨٢بقره/
- ٣هود/-٤٩يونس/-١٣٥و  ٣٤عراف/ا

و   ٥حج/ -٦١نحل/-٤٤و - ١٠ابراهيم/٣٨عد/ر
-٤٥فاطر/-٢٩لقمان/ -٥٣و   ٥عنكبوت/ -٣٣
- ٤نوح/ - ١٠منافقون/-١٤شوري/-٤٢مر/ز

  ٢٩صص/ ق 

  

  ١٢٣صفحه  روح
  - ٨٥اسراء/ -١٠٢نحل/ -٨٧يوسف/

- ٢حجر/٣٨نبأ/ - ١٥غافر/ -١٩٣شعراء/
  ٥٢خزف/ز

  

  جبرئيل 
- ١٦٨-مورد) ١٦(١٦٥-١١٩صفحات:

٣٤٨  

  ١٠٢نحل/-١١٠مائده/ -٢٥٣-٨٧بقره/

  

القدس»  نام قرآني جبرئيل «روح
باشد. در موارد اشاره شده از  مي

آيات قرآن كريم نيز نام  
  القدس» آمده است «روح
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    ٩قصص/   ٣٥٤صفحه    العين ة قر

  ترجمه . ٤.١.٣

در اين نوع، شاعر ترجمه و برگردان واژه و يا عبارتي قرآني را  

برد. يافتن اين نوع رابطه بينامتني تا حدي  در شعرش به كار مي

ادامه مواردي از اين نوع  دشوارتر از نوع وام گيري است. در 

گردد و فقط به ذكر  بياضي ارائه ميرابطه بينامتني در شعر دشت 

ديوان و قرآن كريم و شكل كاربرد در متن غايب و  آدرس در  

  حاضر اكتفا شده است: 

  شکل استعمال واژه/عبارت در دیوان
شکل استعمال در قرآن 

  کریم
  توضیحات   قرآن کریم

–  ۱۶۴صسموم صرصر: -۱۲۳صباد صرصر: 

  ۱۲۲صصرصر: 
    ۱۹، قمر/۱۶فصلت/، ۶حاقه/  ریحا صرصرا-ریح صرصر

    مورد  ۱۳۰بیش از   جنات - جنة  ۱۶۸-۱۴۰-۱۳۲-۱۳۱-۱۳۰-بهشت: صص

-۱۸۴صصخلد برین:  ۲۰۶-۲۰۲صص باغ خلد: 

۱۱۶  

  

  جنة الخلد -۱

  جنات عدن -۲

  ۱۵فرقان/

،  ۶۱، مریم/۳۱، کهف/۳۱، نحل/۲۳رعد/

،  ۸، غافر/۵۰، ص/۳۳، فاطر/۷۶طه/

  ۸، بینه/۱۲صف/

  

  ۱۴۴ص نفخه صور: 
ورِ  یُنْفَخُ فِي  -وَنُفِخَ فِي الصُّ

ورِ    الصُّ

،  ۱۰۲،  طه/۹۹،  کهف/۷۳انعام/

،  ۶۸، زمر/۵۱، یس/۸۷، نمل/۱۰۱مومنون/

  ۱۸، نبأ/۱۳، حاقه/۲۰ق/

در پسامتن ، فعل به مصدر بدل  

  شده است.

 بينامتنيت گزاره اي (متني). ٥

  بينامتنيت كامل متني .٥.١

در اين نوع، تكيه بر متن كامل و مستقل است و دقيقاً همان متن  

اش اصلي بدون افزايش و يا كم و كاستي در سياق اوليه و اصلي 

به كار مي رود. خواه اين  توسط آفريننده متن حاضر(پسامتن) 

اي  متن يك بيت باشد يا يك مصراع يا يك قصيده و يا جمله

اين نوع رابطه بينامتني در حقيقت  )  ٦١:  ٢٠٠٧حلبي،  (طعمه.  نثري

همان اقتباس و تضمين بدون ذكر مرجع كلام اخذ شده است  

هيچ  كه در آن عبارتي از قرآن، شعر، نثر و يا هر اثر ديگر، بي 

دگرگوني و يا مقداري تغييرات بسيار اندك با اهدافي مانند:  

ل، تشبيه، تحذير،  غنابخشي به كلام، تبرّك، تبيين، توضيح، تعلي

پردازي و... در ميان كلام جاي داده شود.  تزيين، استناد، نكته 

البته قابل ذكر است كه بروز برخي تغييرات  )  ٣٠:  ١٣٨٥(راستگو،  

مفهوم دلالي كلام   و  به ساختار معنايي  كه  پسامتن  جزئي در 

نسازد، جايز مي وارد  نوع رابطه  باشد. دشت خللي  اين  بياضي 

در مواردي در شعرش به كار برده و در اين روند،  بينامتني را  

گاه شاهد برخي تغييرات جزئي در متن آيه هستيم كه خللي به  

  كند.مفهوم و ساختار آن وارد نمي

  پيش متن):  -قرآن كريم (متن غايب -١

 » شده  االلهتبارك جمله  تكرار  كريم  قرآن  در  مرتبه  چندين   «

  است. از آن نمونه: 
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 لَهُ الْخَلْ 
َ

لا
َ
هُ رَبُّ الْعَالَمِینَ». «أ مْرُ تَبَارَكَ اللَّ

َ ْ
 ) ۵۴: (اعرافقُ وَالأ

در مواردي به جاي «االله» از اسم موصول استفاده شده كه  

  مقصود «االله» است: 

عَبْدِهِ»   عَلَی  الْفُرْقَانَ  لَ  نَزَّ ذِي  الَّ «تَبَارَكَ )  ۱:  فرقانال(«تَبَارَكَ 

اتٍ»   ذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَیْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّ «تَبَارَكَ  )  ۱۰:  فرقانال(الَّ

مَاءِ بُرُوجًا»   ذِي جَعَلَ فِي السَّ كَ ذِي    )۶۱:  (فرقان الَّ «تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّ

کْرَامِ»   ِ
ْ

وَالإ الْمُلْكُ».  )  ۷۸:  (رحمنالْجَلاَلِ  بِیَدِهِ  ذِي  الَّ «تَبَارَكَ 

  )  ۱:  (ملک
  : متن حاضر) - ديوان (پسامتن -

بهره  با  اين جمله قرآني ميشاعر در مدح ممدوح  - گيري از 

  سرايد:

شاه   االله تبارك كه  خجسته  ساعت  آن    از 

كرد كشور  سوي  به  عزيمت  روي  قلعه    ز 

  ) ١٢٠:  ١٣٨٩بياضي، (دشت 

در جايي ديگر براي نشان دادن تعجب و شگفتي و تحسين  

  سفيد سروده است: در وصف اسبي 

نعل   االلهتبارك پيكر  ماه  خنگ  آن    از 

ديهيم كند  فلك  نعلش  ز  رتبه  بهر    كه 

  )١٨١(همان: 

  پيش متن): -قرآن كريم (متن غايب -

هُ   نَّ
َ
أ هُ «فَاعْلَمْ  اللَّ  

َّ
إِلا إِلَهَ   

َ
قِیلَ  )  ۱۹:  (محمد»  لا إِذَا  کَانُوا  هُمْ  «إِنَّ

هُ یَسْتَکْبِرُونَ».   اللَّ
َّ

 إِلَهَ إِلا
َ

  ) ۳۵ :صافاتال(لَهُمْ لا

مورد در قرآن كريم همين آيه به كار    ٣٥همچنين در        

رفته با اين تفاوت كه به جاي «االله» از واژگاني چون: انا، هو،  

خدا  مقصود  موارد  تمام  در  كه  شده  استفاده  انت  وند  الذي، 

  است.

  متن حاضر):  - ديوان (پسامتن -

را در مدح حضرت علي(ع) سروده،   شاعر در شعري كه آن 

پس از تشبيه كلام آن حضرت به دم جان بخش مسيح و بالا  

قرآن   از  االله»  الا  اله  «لا  عبارت  با  ايشان،  مرتبت  و  مقام  بردن 

  گويد: سازد و ميكريم رابطه كامل متني برقرار مي

شرف   كمال  الآفاقزهي  في  نظير    لا 

مكان   علو  االله زهي  الا  اله    لا 

مكان   علو  االله زهي  الا  اله    لا 

فرمانست مطيع  ولايت  دست  چو  را    تو 

سپاه  و  خيل  فرماندهي  به  است  حاجت    چه 

  ) ٢٠٤:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

  پيش متن):  -قرآن كريم (متن غايب -٣

هِ « اللَّ یَصِفُونَ»    سُبْحَانَ  ا  )  ۱۵۹:  صافاتالو    ۹۱:  مؤمنونال(عَمَّ

هِ « ا یُشْرکُِونَ»    سُبْحَانَ اللَّ تَعَالَی عَمَّ هِ «)  ۶۸:  قصصال(وَ  اللَّ   سُبْحَانَ 

ا یُشْرکُِونَ»   )۲۳: و حشر ۴۳: (طورعَمَّ

مورد در عبارت «سُبْحاَنَ اللَّهِ» به جاي «االله»    ١٢همچنين در  

  از الذي و رب استفاده شده كه مقصود خداوند است. 

  متن حاضر):  - ديوان (پسامتن -

بندي با هدف افاده معناي شگفتي و حسرت  شاعر در تركيب 

  االله» را به كار برده است:عبارت قرآني «سبحان

گفتيم  بود  آنچه  گفتني    نا 

بي  جه  اگر  خجلت    زبانيماز 

تو غم  بازار  و  بردن    جان 

االله جانيمسبحان  سخت  چه   ،  

  ) ٣٨٣:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

  

  بينامتنيت كامل تعديلي .٥.٢

در اين نوع، شاعر به متني مستقل و كامل (خواه يك مصرع يا 

بيت يا يك قصيده و يا عبارت نثري) تكيه دارد. او اين متن را  

هاي  از سياقش جدا كرده و بعد از اعمال برخي ساختارشكني

نمودن، مقدم و مؤخر  و زياد  پيچيده، همچون كم  يا  و  ساده 

غيير زمان و صيغه افعال، تبديل جملات انشايي نمودن اجزاء، ت

نهد  به خبري و برعكس آن متن را درون متن شعري خويش مي
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(طعمه  برد.  و از آن در جهت بيان انديشه شعري جديد بهره مي 

  ) ٦٤: ٢٠٠٧حلبي، 

  

  پيش متن): -قرآن كريم (متن غايب -

كه  الرحمناالله  «بسم  ةآي است  آياتي  از  يكي  الرحيم» 

از شاعران تبرّك  -بسياري  و  تيمّن  هدف  با  در جهت    -غالباً 

بهره برده  استشهاد از آن  اين آيه در آغاز  آراستن و    ١١٣اند. 

  ٣٠:  نحلسوره قرآن (به استثناء سوره توبه) و يك بار در سوره  

الاسرار گنجوي را در مخزن آمده است. شايد بتوان شعر نظامي  

يكي از زيباترين كاربردهاي اين آيه در شعر  با هدف تبرّك  

  و تيمنّ قلمداد نمود:

الرحمنبسم   الرحيم االله 

حكيم گنج  در  كليد    هست 

  )٣٣تا: (نظامي، بي 

  متن حاضر)  - ديوان (پسامتن -

اي كه در آن به مدح حضرت علي(ع) پرداخته،  شاعر در قصيده 

- ف چهره زيبا و پرفروغ آن حضرت، ضمن بهره در ادامه وص

الرحيم» و ايجاد تعديلاتي در آن  االله الرحمنگيري از آيه «بسم 

به كاربرد شايع و متداول اين آيه در زبان فارسي يعني عبارت 

رود و به معني «شروع االله» كه براي شروع كارها به كار مي«بسم

  گويد:كن» است، مي

خط آورد  بر  كه  كنون  من   لبت    بكشتن 

كه   نما  اشارت  غمزه  تيغ  االله به    بسم 

  ) ٢٠٣:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

«دين مدح  در  را  آن  كه  شعري  در  محمدخان همچنين 

به   او را  به ممدوح  با كاربرد اين آيه، خطاب  ازبك» سروده، 

  خواند:شنيدن شعرش فرا مي

را  خود  مراد  سخن    كوتاه 

داري  عذاب  در  چه    بيهوده 

لطا اين  به  نظمي    فت دارم 

داري  االلهبسم جواب    اگر 

  )٣٥٥(همان: 

ادامه   از  «الرحيم»  و  «الرحمن»  صفات  حذف  تعديلات: 

  االله».«بسم

  پيش متن): -قرآن كريم (متن غايب -

)  ۲۲:  (انسان  سَعْیُکُمْ مَشْکُورًا»«إنَّ هَذَا کَانَ لَکُمْ جَزَاءً وَ کَانَ  

الآْخِرَ  رَادَ 
َ
أ مَنْ  کَانَ   ةَ «وَ  ولَئِكَ 

ُ
فَأ مُؤْمِنٌ  هُوَ  وَ  سَعْیَهَا  لَهَا  سَعَی  وَ 

  . )۱۹: (اسراء» سَعْیُهُمْ مَشْکُورًا

  متن حاضر):  - ديوان (پسامتن -

رابطه  دشت       ايجاد  با  رضا(ع)  امام  مدح  در  بياضي 

با    آي   ة سور  ٢٢  ة آيبينامتني تعديلي  اسراء    ة سور  ١٩  ةانسان و 

كه  قرآن   به  كريم  آورندگان  ايمان  و  مؤمنان  درباره  خداوند 

ها  فرمايد: «تلاش آنكنندگان براي آن، ميجهان باقي و سعي

حق امام  مورد  حكم  سعي  و  تلاش  شد»  خواهد  واقع  شناسى 

- شناسي ميي حق هشتم(ع) را در امور دين مشكور و شايسته 

  داند: 

شرع خطه  امام  امامت  سرير    شه 

بوكه   دين  كار  در  حكمش  مشكور سعي    د 

موسي ابن  علي  دانش  نقطه    محيط 

نشور دور  شفيع  عرفان  مركز    مدار 

  ) ١٤٥- ١٤٤:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

تعديلات: فاصله افتادن بين سعي و مشكور، حذف ضمير  

  «كم» و «هم» و افزودن عبارت «حكمش در كار دين».

  

  بينامتنيت الهامي. ٦

مايه   و  اصل  شاعر  بينامتني،  رابطه  نوع  اين  سخن  در  اصلي 

گيرد و در پردازش سخن اي و يا مفهومي ميخويش را از نكته 

كند كه خواننده آگاه به متن غايب پس از  اي عمل ميبه گونه

خواندن آن پيوند مفهومي و مضموني ميان زير متن و زبر متن  

كريم گاه از چند آيه يا    گيري قرآناحساس نمايد. از اين الهام
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گيرد. در اين نوع اشاره يه صورت مييك آيه و يا بخشي از آ

:  ٢٠٠٧(طعمه حلبي،  شود.  آشكار و صريحي به متن غايب نمي

٧٣-٧٢ (  

اش  ها و مضامين شعريبياضي در مواردي، درونمايهدشت 

  كريم الهام گرفته است. از آن نمونه: را از قرآن

نهاديم گرو  جوي  به  دين    گه 

حبه  به  خلد  خريديمگه    اي 

  ) ٣٨٥  :١٣٨٩بياضي، (دشت

به      دين  فروختن  موضوع  به  كه  بيت  اين  اول  مصراع 

  ة آيمايه (يك دانه جو) الهام گرفته از  ارزش و دونچيزي كم

است. آن جا كه براي كساني كه زندگى دنيا را  بقره    ة سور  ٨٦

[بهاى] جهان ديگر خريدند ياري در عذاب  به  تخفيفي  و  گر 

امر مينساء    ة سور  ٧٤  ة آينيست. همچنين   شود كه  كه در آن 

كنند در راه  بايد با كسانى كه زندگى دنيا را به آخرت سودا مى 

تضاد   و  تقابل  بر  تكيه  با  دوم  مصراع  در  البته  بجنگند.  خدا 

دهد كه با انجام  مفهومي كاملاً مخالف با مصراع اول را ارائه مي

  توان بهشت را به دست آورد.مي كاري نيك

كريم:   الْحَیَاقرآن  یَشْرُونَ  ذِینَ  الَّ اللّهِ  سَبِیلِ  فِي    ةَ «فَلْیُقَاتِلْ 

بِالآخِرَ  نْیَا  الْحَیَا)  ۷۴:  نساءال(  ةِ»الدُّ اشْتَرَوُاْ  ذِینَ  الَّ ولَئِكَ 
ُ
نْیَا    ةَ «أ الدُّ

 هُمْ 
َ
فُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا   ) ۸۶ة: بقر ال( یُنصَرُونَ» بِالآَخِرَةِ فَلاَ یُخَفَّ

بلاييم  آتش    پروانه 

مبتلاييم داريم  جان    تا 

  ) ٣٨٥:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

موضوع مبتلا بودن و در زيان بودن دائمي انسان در اين  

الهام گرفته از   باشد كه در آن بيان  ميعصر    ة سور  ٢  ةآيبيت 

خوش زيان است مگر كسانى كه  شود كه واقعاً انسان دست مي

گرويده و كارهاى شايسته كرده و همديگر را به حق سفارش 

  اند.و به شكيبايى توصيه كرده 

  )٢: عصرال(قرآن كريم: «إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ»  

را  گناهكاران  باشد  تو  عفو  ياد    به 

پنهان  عذاب  در  شكر  شكر    حلاوت 

  ) ١٩٢:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

زاري  به  درت  از  آمدم    باز 

سر   نداري داري  يا    رحم 

حسرت اشك  هزار  و    چشمي 

كاري زخم  هزار  و    جاني 

  )٣٩١(همان: 

موضوع مطرح شده در اين ابيات، توبه و بازگشت و طلب  

عفو و بخشش است. موضوعي كه بارها در قرآن كريم به آن  

اشاره شده و بر پذيرش توبه تأكيد گرديده است. چنان چه در 

بخشد: «قلُْ هان را ميقرآن كريم آمده است: خداوند همه گنا 

اللَّهِ إِنَّ    حْمَةِ ياَ عبَِادِيَ الَّذِينَ أَسرَْفُوا علََى أنَفُسِهِمْ لاَ تَقنَْطُوا مِن رَّ

  )٥٣: زمرال(اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ». 

  توان به موارد زير اشاره نمود: همچنين مي

آل ۱۶۰-۵۴ة:  بقر ال ، ۱۴۶-۱۸-۱۷:  نساءال،  ۸۹-۱۳۵:  عمران، 

-۱۱۸-۱۱-۵  ة:توبال،  ۱۵۳:  عرافالا ،  ۵۴  :  نعامالا،  ۳۹و    ۳۴ة:  مائدال

، ۱۷  :زمرال،  ۶۷  :قصصال،  ۷۱-۷۰:  فرقانال ،  ۱۱۹:  نحلال،  ۲۳۵

  .۷: غافرال، ۵: نورال، ۸: تحریمال، ۲۵: شوریال

داري  جدا  كي  به  تا  خودم  ز  را    خداي 

اميد به  مشو  داري جدا  خدا  با  كه    ي 

دارد  روا  خدا  اما  نهم  دل  صبر    به 

داري  روا  دل  بر  ستمي  چنين  اين    كه 

  ) ٤٣١:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

در اين شعر شاعر در بيت اول  با تكيه بر مفهوم قرآني اميد  

به رحمت خداوند بر تداوم اين اميد به رحمت خداوند تأكيد  

- ها را آرام ميدلدارد زيرا اين ياد و ذكر خداوند است كه  

ذِینَ آمَنُوا وَ  آمده:  رعد  ة  سور  ٢٨  ةآي سازد. آن گونه كه در   «الَّ

الْقُلُوبُ».   تَطْمَئِنُّ  هِ  اللَّ بِذِکْرِ   
َ

لا
َ
أ هِ  اللَّ بِذِکْرِ  قُلُوبُهُمْ  :  رعدال(تَطْمَئِنُّ 

٢٨(  
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بيت دوم با تأكيد بر مفهوم قرآني صبر و بردباري همچون  

-تداوم بر بردباري خويش تأكيد مي  اميد به رحمت خداوند بر

از صابرين مي داند. آن گونه كه در قرآن  نمايد و خويش را 

  كريم آمده است: 

یَقُولُونَ»   مَا  عَلَی  وَ  )  ۱۷:  (ص«اصْبِرْ  اصْبِرُواْ  آمَنُواْ  ذِینَ  الَّ هَا  یُّ
َ
أ «یَا 

تُفْلِحُونَ»   کُمْ  لَعَلَّ اللّهَ  قُواْ  وَاتَّ رَابِطُواْ  وَ  ) ۲۰۰:  عمران(آل صَابِرُواْ 

ابِرِینَ»    و... .  ) ۴۶: نفالالا(«وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّ

كرديم  چه  هر  كرديم  خود    ما 

ديديم چه  هر  ديديم  خود    وز 

  ) ٣٨٥:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

دست   در  انسان  سرنوشت  كه  است  آن  بيانگر  بيت  اين 

بيند و ثمري  كند، بازخوردش را ميخويش است و هر آنچه مي

نمي را  تلاش خويش  خوردن  جز  رقم  در  ديگر  و كسي  يابد 

سرنوشت او و تغيير آن نقشي ندارد مگر آنكه خويش بخواهد.  

  ١١  ة آيفته از قرآن كريم در  اين مفهوم در شعر مذكور الهام گر

  باشد:مينجم  ة سور ٣٩ ةآي و رعد  ة سور

) «وَأَن  ١١«إِنَّ اللهَّ لاَ يُغَيِّرُ ماَ بقَِومٍْ حَتَّى يُغَيِّرُواْ ماَ بِأنَْفُسِهِمْ» (رعد/

  )٣٩: نجمال(لَّيْسَ لِلإِْنسَانِ إِلَّا مَا سعََى» 

آرزوست بدگماني نامهربانم  آن    هاي 

آرزوست مهرباني امتحانم  از  بعد    هاي 

  ) ٤١٨:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

لهام گرفته از داستان محنت، امتحان  مصراع دوم اين شعر ا

سختي به  ايوب(ع)  حضرت  ابتلاي  همچنين  و  و  فراوان  هاي 

امتحان و گرفتار آمدن حضرت يونس(ع) در شكم ماهي و در  

-نهايت مهرباني و لطف خداوند به اين دو پيامبر و بازگشت آن

  باشد. ها به راحتي و خوشي از دست رفته، مي

«وَاذْکُرْ  ایوب(ع):  نِّي    حضرت 
َ
أ هُ  رَبَّ نَادَی  إِذْ  وبَ  یُّ

َ
أ عَبْدَنَا 

یْطَانُ بِنُصْبٍ وَ عَذَابٍ  نِيَ الشَّ ارْکُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ  *  مَسَّ

وْلِي  *  وَشَرَابٌ 
ُ
لأِ وَذِکْرَی  ا  نَّ مِّ رَحْمَةً  عَهُمْ  مَّ مِثْلَهُم  هْلَهُ وَ 

َ
أ وَ وَهَبْنَا لَهُ 

لْبَابِ 
َ ْ
ا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا  * الأ  تَحْنَثْ إِنَّ

َ
هِ وَلا وَخُذْ بِیَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّ

ابٌ».  وَّ
َ
هُ أ   ) ۴۴-۴۱:(طهنِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّ

بَقَ إِلَی  * ونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ حضرت یونس(ع): «وَ إِنَّ یُ 
َ
إِذْ أ

فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ  *  فَسَاهَمَ فَکَانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ *  الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ 

حِینَ  هُ کَانَ مِنَ الْمُسَبِّ نَّ
َ
 أ

َ
لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَی یَوْمِ  *  وَ هُوَ مُلِیمٌ»، «فَلَوْلا

شَجَرَ فَنَبَذْنَ *  یُبْعَثُونَ  عَلَیْهِ  نْبَتْنَا 
َ
«وَأ سَقِیمٌ»،  هُوَ  وَ  بِالْعَرَاءِ  مِنْ    ةً اهُ 

وْ یَزِیدُونَ».  *  یَقْطِینٍ 
َ
لْفٍ أ

َ
رْسَلْنَاهُ إِلَی مِائَةِ أ

َ
  )۱۴۷-۱۳۹:  صافاتال(وَأ

  

  ايبينامتنيت اشاره. ٤

يا   و  داستان  پايه  بر  را  خويش  كلام  شاعر  نوع  اين  در 

نهد و فقط به  زير متن (متن غايب) بنا مياي از  رويداد و يا نكته 

به متن غايب   را  نشانه در كلام كه خواننده  يا چند  ذكر يك 

مي ميرهنمون  اكتفا  گونه سازد،  به  الفاظي  نمايد،  با  كه  اي 

مي انتقال  خواننده  ذهن  به  بسياري  معاني  (حلبي، يابد.  اندك 

بين)  ٥٢:  ١٣٨٥؛ راستگو،  ٥٠:  ١٣٨٥ نوع رابطه  امتني،  ويژگي اين 

(طعمه  ايجاز و گردآوري معاني بسيار در الفاظي اندك است  

  ).  ٦٨: ٢٠٠٧حلبي، 

بياضي در شعرش به كرات از اين شيوه بينامتني در  دشت    

قرآن در  شده  مطرح  مسائل  و  رويدادها  بهره فراخواني  كريم 

ها و معجزات پيامبران همچون معجزه  برده كه اشاره به داستان

  : باشدترين ميبسامدحضرت مسيح(ع) پر

يكسان  بود  كجا  آدم  سجده  ترك    ز 

گناه  زمين  با  ابليس  اطاعت    سر 

  ) ٢٠٤:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

شاعر در اين قصيده كه آن را در منقبت حضرت علي(ع)  

سروده، پس از اشاره به اينكه وجود مبارك آن حضرت عامل 

و سبب خلقت آدم بوده است، به داستان فرمانبرداري فرشتگان 

و سرپيچي ا آدم  حضرت  بر  بر سجده  مبني  خداوند  فرمان  ز 

(جنس   آتش  دانستن  برتر  جهت  به  آدم  بر  سجده  از  شيطان 



١٤٠٠)، بهار وتابستان ٩سال ششم، شمارة اول (پياپي هاي قرآني در ادبيات، دوفصلنامة پژوهش  بخت حبيبي، بهارلو و جوان  
 

١٢٣ 
 

درگاه   از  او  گشتن  مطرود  و  آدم)  (جنس  خاك  بر  خود) 

  خداوند اشاره دارد.

لَهُ   فَقَعُوا  رُوحِي  مِنْ  فِیهِ  نَفَخْتُ  وَ  یْتُهُ  سَوَّ «فَإِذَا  کریم:  قرآن 

«فَ  الْمَلاَ سَاجِدِینَ»،  إِبْلِیسَ    ئکَةُ سَجَدَ   
َّ

«إِلا جْمَعُونَ»، 
َ
أ هُمْ  کُلُّ

نْ تَسْجُدَ لِمَا  
َ
اسْتَکْبَرَ وَکَانَ مِنَ الْکَافِرِینَ»، «قَالَ یَا إِبْلِیسُ مَا مَنَعَكَ أ

مِنْهُ   خَیْرٌ  نَا 
َ
أ الْعَالِینَ»، «قَالَ  مِنَ  کُنْتَ  مْ 

َ
أ سْتَکْبَرْتَ 

َ
أ بِیَدَيَّ  خَلَقْتُ 

كَ رَجِیمٌ»،  خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَ  لَقْتَهُ مِنْ طِینٍ»، «قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّ

ینِ»   الدِّ یَوْمِ  إِلَی  لَعْنَتِي  عَلَیْكَ  همچنین:  )  ۷۸-۷۲:  (ص«وَإِنَّ  و 

:  سراءالا ،  ۳۵-۳۲:  حجرال،  ۳۵- ۳۰:  فجرال،  ۱۱:  عرافالا ،  ۳۴ة:  بقر ال

  .۵۰: کهف ال،  ۶۱-۶۳

  عت. واژگان اشاري: ابليس، آدم، سجده، اطا

پدرم دم  سپيده  آمد  من  خواب  به    دمي 

رنجور  غمم  از  و  زار  من  دوري  درد    ز 

گندم  خوردن  بهر  از  كه  گفت  گفت    چه 

دور  آدم  چو  اي  مانده  چرا  فارس  خلد    ز 

  ) ١٤٦:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

شاعر در اين شعر به داستان هبوط حضرت آدم از بهشت  

از   عصيان  و  شيطان  وسوسه  از  پيروي  اثر  در  زمين  فرمان  به 

خداوند مبني بر نزديك نشدن به ميوه ممنوعه و خوردن از آن  

  اشاره دارد.

كَ عَلَی   دُلُّ
َ
یْطَانُ قَالَ یَا آدَمُ هَلْ أ قرآن کریم: «فَوَسْوَسَ إِلَیْهِ الشَّ

کَلاَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَ    ةِ شَجَرَ 
َ
 یَبْلَی»، «فَأ

َ
الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا

ةِ یَخْصِفَانِ عَلَیْهِمَا مِنْ وَرَقِ ا  طَفِقَا هُ فَغَوَی»، «ثُمَّ    لْجَنَّ وَعَصَی آدَمُ رَبَّ

بَعْضُکُمْ   اهْبِطَا مِنْهَا جَمِیعًا  وَ هَدَی»، «قَالَ  هُ فَتَابَ عَلَیْهِ  رَبُّ اجْتَبَاهُ 

بَعَ هُدَايَ  ي هُدًی فَمَنِ اتَّ کُمْ مِنِّ تِیَنَّ
ْ
ا یَأ     لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّ

َ
فَلاَ یَضِلُّ وَلا

  ) ۱۲۳-۱۲۰: (طهیَشْقَی». 

نْتَ وَ زَوْجُكَ ا    
َ
ةَ همچنین: «وَ یَا آدَمُ اسْکُنْ أ فَکُلاَ مِنْ    لْجَنَّ

الِمِینَ»   جَرَةَ فَتَکُونَا مِنَ الظَّ  تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّ
َ

:  عراف الا (حَیْثُ شِئْتُمَا وَلا

نْتَ وَ )  ۱۹
َ
ةَ زَوْجُكَ ا  «وَقُلْنَا یَا آدَمُ اسْکُنْ أ وَکُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَیْثُ    لْجَنَّ

جَرَ  الشَّ هَذِهِ  تَقْرَبَا   
َ

وَلا هُمَا   ةَ شِئْتُمَا  زَلَّ
َ
«فَأ الِمِینَ»،  الظَّ مِنَ  فَتَکُونَا 

ا کَانَا فِیهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ   خْرَجَهُمَا مِمَّ
َ
یْطَانُ عَنْهَا فَأ الشَّ

رْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ إِلَی حِینٍ». عَدُوٌّ وَلَکُ 
َ ْ
  )۳۵-۳۶ة: بقر ال(مْ فِي الأ

  واژگان اشاري: خوردن گندم، آدم، خلد.

شد  كه  فيض  اين  باعث  شد  تو  پاك    گهر 

گوهر عيسي  پيكر  و  صدف  مريم    بطن 

  ) ١٤٩:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

بياضي در مدح ممدوحش پا را بسيار فرا نهاده و تا  دشت 

اغراق پيش رفته است. وي با اشاره به داستان قرآني  حد غلو و  

حضرت   به  بودن  باردار  و  مريم(س)  حضرت  پاكي  و  باكره 

همچو   را  مريم  حضرت  بطن  خداوند،  جانب  از  عيسي(ع) 

داند كه گوهر وجود عيسي را در بر گرفته است و  صدفي مي

اين ادعا را دارد كه پاكي گوهر وجود ممدوح باعث و سبب  

  است.اين معجزه 

رْسَلْنَا إِلَیْهَا رُوحَنَا  
َ
خَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأ قرآن کریم: «فَاتَّ

کُنْتَ  مِنْكَ إِنْ  حْمَنِ  بِالرَّ عُوذُ 
َ
ي أ إِنِّ ا»، «قَالَتْ  سَوِی بَشَرًا  لَهَا  لَ  فَتَمَثَّ

هَبَ لَكِ غُلاَمًا زَکِ 
َ
كِ لأِ نَا رَسُولُ رَبِّ

َ
مَا أ ا»، «قَالَ إِنَّ ی تَقِی نَّ

َ
ا»، «قَالَتْ أ ی

ا»، «قَالَ کَذَلِكِ قَالَ  كُ بَغِی
َ
یَکُونُ لِي غُلاَمٌ وَلَمْ یَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أ

آ  وَلِنَجْعَلَهُ  نٌ  هَیِّ عَلَيَّ  هُوَ  كِ  رَ   یَةً رَبُّ وَ  اسِ  مْرًا   حْمَةً لِلنَّ
َ
أ وَکَانَ  ا  مِنَّ

ا»، «فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ  ا». مَقْضِی ۲۲-۱۷: (مریممَکَانًا قَصِی(  

  واژگان اشاري: بطن مريم، عيسي.

هاروني مرتبه    وارث 

يزداني حرم  دار    پرده 

بتول  زوج  و  نبي  عم    پسر 

عمراني علي  مردان    شاه 

  ) ٢١٧:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

علي(ع)   حضرت  والاي  مقام  بيان  و  منقبت  در  شعر  اين 

سروده شده است. بيت اول تلميحي است قرآني كه به داستان  

حضرت موسي و همراهي او تسط برادرش هارون كه وزير و  

دستيارش بود. همجنين اشاره به حديث منزلت دارد كه پيامبر  

اسلام(ص) درباره مقام و موقعيت حضرت علي(ع) فرمودند:  



بخت حبيبي، بهارلو و جوان ١٤٠٠)، بهار وتابستان ٩ي سال ششم، شمارة اول (پياپهاي قرآني در ادبيات، دوفصلنامة پژوهش  
 

١٢۴ 
 

بعدي». «  لانبيّ  أنه  الا  موسي  من  هارون  بمنزله  منّي  علي 

  ) ١٤٠، ٢بنقل از جامع الصغير: ج ٥١١:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

خِي»،  
َ
هْلِي»، «هَارُونَ أ

َ
یرًا مِنْ أ قرآن کریم: «وَاجْعَلْ لِي وَزِ

مْرِي» (طه/
َ
شْرکِْهُ فِي أ

َ
زْرِي»، «وَأ

َ
) همچنین:و  ۳۲-۲۹«اشْدُدْ بِهِ أ

خِي هَارُ 
َ
قُنِي إِنِّي  «أَ رْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا یُصَدِّ

َ
ي لِسَانًا فَأ فْصَحُ مِنِّ

َ
ونُ هُوَ أ

بُونِ».  نْ یُکَذِّ
َ
خَافُ أ

َ
  ) ۳۴: قصصال(أ

  واژگان اشاري: هارون. 

خضر هستي  و  ايم  زنده  غمش    به 

است  من  جاودان  عمر  از    روزي 

  ) ١١٣:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

حيات   آب  و  خضر  حضرت  به  شعر  دارد،  اين  اشاره 

ادب   در  قرآني  اشارات  پربسامدترين  از  يكي  كه  موضوعي 

گردد. البته در «قرآن كريم نام خضر در شمار فارسي قلمداد مي

اي سوره كهف بنده   ٦٥ها نيامده است. تنها در آيه  انبيا و غير آن 

مي  ستوده  خضر  نيكوكار  را  حق  بنده  اين  مفسران  شود... 

محصل،  »  .انددانسته حيات    )١٥٩:  ١٣٨٩(راشد  آب  نوشيدن 

نكته يافتن عمر جاودان ديگر  و  اي است كه در  توسط خضر 

اين   در  است.  شده  اشاره  بدان  شعر  كتاب  اين  در  باره 

نامه آدم(ع) آمده: از پس  الانبياء آمده است: در وصيتقصص

اي سپيد و بسيار شيرين آب است  كوه قاف در تاريكي چشمه 

جا بنوشد  آن  از  كس  هر  از  كه  كه  زماني  تا  و  گردد  ودان 

اين   از  كه  بود  نيز كسي  نخواهد مرد. خضر  نخواهد  خداوند 

  به بعد)   ٣٣٠:  ١٣٥٩(نيشابوري،  چشمه نوشيد و عمر جاودان يافت.  

مِنْ عِنْدِنَا وَ    حْمَةً قرآن کریم: «فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَیْنَاهُ رَ 

ا عِلْماً  مْنَاهُ مِنْ لَدُنَّ   ) ۶۵:  کهفال(». عَلَّ

بلي      طاقت،  و  دل  وانگه  رخي  يوسف  تو    همچو 

است  آتش  زليخا  عشق  را  ناموس    خرمن 

  ) ٢٣٦:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

- شاعر در غزلي پس از سخن راندن در باب عشق و سختي

دلدادگي   و  آتشين  عشق  و  يوسف  چهره  زيبايي  به  آن  هاي 

ره يوسف كند. داستاني كه در سومشهور زليخا به وي اشاره مي

بدان پرداخته شده است. البته در قرآن كريم نامي از زليخا برده  

  نشده و فقط به او اشاره شده است (الَّتِي هوَُ فِي بيَتِْهَا).

قَتِ   فْسِهِ وَ غَلَّ تِي هُوَ فِي بَیْتِهَا عَن نَّ قرآن کریم: «وَ رَاوَدَتْهُ الَّ

  
َ
هُ لا حْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّ

َ
ي أ هُ رَبِّ بْوَابَ وَ قَالَتْ هَیْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَّ

َ
الأ

الِمُونَ».    ) ۲۳: (یوسفیُفْلِحُ الظَّ

  واژگان اشاري: يوسف، زليخا. 

قدري نكورايي  ستوده  دلي    دانا 

اخوانست فخر  رتبه،  در  يوسف  همچو    كه 

  ) ١١١:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

بالا و ستوده   در اين بيت، شاعر مقام ممدوحش را بسيار 

داند و براي افزودن به اين مقام و تقريب به ذهن اين ادعا با  مي

مقام   كنار  در  را  او  مقام  يوسف،  حضرت  داستان  به  اشاره 

زيبايي و كمال و جايگاه والاي يوسف    ديگران با موقعيت و 

  نمايد.نزد پدر در كنار برادرانش تشبيه مي

حَدَ عَشَرَ  
َ
یْتُ أ

َ
ي رَأ بَتِ إِنِّ

َ
بِیهِ یَا أ

َ
قرآن کریم: «إِذْ قَالَ یُوسُفُ لأِ

یْتُهُمْ لِي سَاجِدِینَ»، «إِذْ قَالُوا لَیُوسُفُ وَ  
َ
مْسَ وَالْقَمَرَ رَأ کَوْکَبًا وَالشَّ

خُوهُ 
َ
ا وَ نَحْنُ    أ بِینَا مِنَّ

َ
حَبُّ إِلَی أ

َ
بَانَا لَفِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ».    عُصْبَةٌ أ

َ
إِنَّ أ

  ) ۸و  ۴: (یوسف

  فخر اخوان. واژگان اشاري: يوسف،

تن  خانه  در  تو  ياد  بي  كه    اي 

زنداني  بود  روح    يوسف 

  ) ٢١٧:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

در اين شعر، شاعر بعد از مدح حضرت علي(ع) و سخن  

گفتن از عدالت و شجاعت و مردانگي ايشان و اشاره به حديث  

داند و با  منزلت، ياد و ذكر آن حضرت را در دلش دائمي مي

امام   ياد  از  غفلت  يوسف،  حضرت  به  خويش  روح  تشبيه 

علي(ع) را مايه زنداني بودن روحش در زنداني همچو زندان  

  داند.حضرت يوسف مي
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ی    قرآن کریم: «ثُمَّ بَدَا لَهُمْ  هُ حَتَّ وُا الآْیَاتِ لَیَسْجُنُنَّ
َ
مِنْ بَعْدِ مَا رَأ

  ) ۳۵  :(یوسفحِینٍ». 

  واژگان اشاري: يوسف، زندان. 

مگر زنده،  مسيح  سازد    مرده 

مي استآنچه  من  زبان  از    گويد 

  ) ١١٣:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

مسيح همچو  جانفزاست  سخن  وقت  به    لبت 

شاه  مرقد  بساط  بر  زده  بوسه  كه    مگر 

  )٢٠٣(همان: 

مسيح معجز  صفت  را  تو  سيرت    اي 

كردگار  قهر  روش  را،  تو  حمله    وي 

  )١٣٦(همان: 

حضرت   معجزه  به  دارند  تلميحي  جملگي  ابيات  اين 

  مسيح(ع) يعني زنده كردن مردگان به اراده خداوند متعال. 

یْرِ   ینِ کَهَیْئَةِ الطَّ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ  قرآن کریم: «وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّ

بْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ  
َ
کْمَهَ وَالأ

َ
فِیهَا فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِي وَ تُبْرِئُ الأ

  ) ۱۱۰ة:مائدال( .الْمَوتَی بِإِذْنِي»

  زنده كردن.  واژگان اشاري: مسيح، مرده،

  

  بينامتنيت سبكي و اسلوبي-٥

زباني متن غايب را سرمشق   -در اين نوع، شاعر ساختار بياني

- خويش قرار داده، سخن خود را بر ساخت و بافت آن طرح

  ) ٧٠: ١٣٨٥(راستگو، نمايد. ريزي مي

  

متضاد -الف و  متقابل  تركيبات  و  واژگان  كاربرد 

  قرآني 

ويژگي و  از  افعال  واژگان،  برخي  كاربرد  قرآني  اسلوب  هاي 

حلال و حرام،  باشد. از آن نمونه:  عبارات متضاد در كنار هم مي

، حسنه و سيئه، جنه و جهنم،  ة ليل و يوم، جن و انس، دنيا و آخر

عسر و يسر، بشير و نذير، سماء و ارض، حق و باطل، خير و شر  

  و...

حلال  باد  حلال  باشد  تو  دست  ز    اگر 

حرام  باد  حرام  نبود  تو  خوان  ز  گر    و 

  ) ١٧٠:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

لِمَا   تَقُولُوا   
َ

«وَلا کریم:  هَذَا  قرآن  الْکَذِبَ  لْسِنَتُکُمُ 
َ
أ تَصِفُ 

هِ الْکَذِبَ».    ) ۱۱۶: نحلال(حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَی اللَّ

  

اثرپذيري از اسلوب قرآن كريم در پرداختن به  -ب

  قصص و رويدادهاي پيامبران و گذشتگان

هاي قرآني، ذكر چندين داستان از  هاي داستانيكي از ويژگي

رويدادهاي پيامبران و اقوام گذشته به عنوان خلاصه و گذرا و  

توان  اشاره اي در چند آيه در يك سوره است. از آن نمونه مي

  موارد زير را ذكر نمود: 

(ذكر نام و اشاره به حضرت نوح، ابراهيم،    ١٦٥  -١٦٣:  نساء  -

هارون،   يونس،  ايّوب،  عيسي،  يعقوب،  اسحاق،  اسماعيل، 

  داود). سليمان 

 (داستان حضرت نوح، ابراهيم، اسماعيل،  ١٤٧  -٧٥:  صافات  -

  اسحاق، موسي، هارون، لوط، يونس) 

نوح،    ٥٠-٢٠:  مؤمنون  - فرعون،  و  موسي  حضرت  (داستان 

  هارون، عيسي و...) 

بياضي نيز به تأثير از اين شيوه خاص قرآني در اشاره به  دشت 

عمل نموده است. وي  داستان پيامبران در شعري به اين اسلوب  

مسند   به  وي  دانستن  لايق  از  پس  خويش  ممدوح  مدح  در 

حكومت، او را شرف دين و حامي مردم و فردي شجاع و علم  

داند در ادامه با اشاره به نام چند پيامبر او را برخوردار  دوست مي

  داند:از خصوصيات ايشان مي

دول  و  دين  شرف  خاني،  مسند    لايق 

وارث دين،  و  ملت  قلم  حامي  و    شمشير 

اساس جمشيد  دل  سكندر  آيين    خسرو 

خصلت نفس و    مصطفي  قدم و    عيسي    خضر 
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دلش  ز  دانش  و  ديده  قلمش  از  جود    آنچه 

ديده آنچه   زعصا  خاتم   موسي  از  جم    و 

  ) ١٧٦:  ١٣٨٩بياضي، (دشت

  

  نتيجه
بينامتني و تأثيرات قرآن انواع روابط  كريم در    پس از بررسي 

  قابل اشاره است:بياضي، نتايج زير شعر دشت 

بياضي در ابعاد و اشكال گوناگون لفظ،  شعر محمدولي دشت   -

تأثير پذيرفته است، امري كه از   معنا و اسلوب از قرآن كريم 

يك سو، حكايت از ايمان، انس و الفت شاعر با  قرآن كريم و  

استنباط و درك بالاي وي از كلام وحي دارد و از ديگر سو،  

ي شاعر دارد و به معنا و لفظ آن ژرفا و  نشان از غناي زبان شعر

  عمق بخشيده است. 

تنوع آن در شعر   - بينامتني و  انواع مختلف رابطه  به  با توجه 

قرآن  دشت  از  شاعر  اثرپذيري  مواردي بياضي،  در  كريم 

  خودآگاه و پيش انديشيده و در مواردي ناخودآگاه است. 

قرآن  - ديوان دشت   حضور  در  پراكندكريم  از  و  بياضي  گي 

چينش يكنواختي برخوردار نيست، بلكه چگونگي و ميزان اين  

تأثيرپذيري با توجه به مضامين و مقتضاي كلام در اشعار شاعر 

اي كه بيشترين اثرپذيري شعرِ شاعر از قرآن متغير است؛ به گونه

و   ائمه(ع) است  و  پيامبر(ص)  مدح  به ويژه  در قصايد،  كريم 

  باشد. كمترين آن در غزليات مي

از جهت كميّت، بيشترين بسامد قرآني متعلق به رابطه بينامتني    -

داستاناشاره  ويژه  (به  واژگاني  اي  و  پيامبران)  معجزات  و  ها 

بينامتني    -گيري(وام  در  بسامد  و كمترين  است  برآيندسازي) 

باشد كه البته با توجه  تعديلي) و اسلوبي مي  -اي (كاملگزاره 

بينامتنيت كامل تعديلي و كمبه فني بودن  بسامدي تر و زيباتر 

آن در شعر شاعر، اين امر تاحدي، سطح هنري بينامتنيت قرآني  

  در شعر وي را كاهش داده است.  

كريم)،    از نظر فني، با توجه به تسلط شاعر بر پيش متن (قرآن  -

پردازش عبارات، واژگان و جملات قرآني در جهت هماهنگي  

باشد، اما در  شعري شاعر در شعرش نسبتاً قابل قبول مي  با تجربه 

آل نيست و در مواردي، اين اثرپذيري از حد  حد عالي و ايده 

 - و مرز كاربرد يك واژه قرآني يا فراخواني و يا اقتباسي ساده 

متني هارموني  و  هماهنگي  اوج  به  آن  رساندن  گذر    -بدون 

دشت نمي كلي،  طور  به  اما  توانست كند.  از  بياضي  خوبي  به  ه 

بافت  ها، نكتهمفاهيم، مضامين، داستان اسلوب قرآني در  ها و 

بهره   (شعرخود)  پسامتن  معنايي  و  در  كلامي  آن  از  و  گيرد 

و احساسات دروني خود و   مدنظر  تصوير شعري  ارائه  جهت 

همچنين اثرگذاري بيشتر بر مخاطب، استفاده نمايد، به ويژه در 

گيري، پردازش نيكو و هماهنگي  هامسازي و البينامتنيت برآيند

متن) و تجربه شعري تجليّ يافته در شعر ميان متن قرآني (پيش 

    شاعر (پسامتن) نشانگر توانايي هنري بالاي شاعر است.

  

  هانوشتپي

  به بعد. ١٥: ١٣٨٥براي اطلاعات بيشتر ر.ك: راستگو،  -١

  برخي از آمار تقريبي است.  -٢
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